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استقبال از «فروشنده» در مشهد
شرق: فیلم  سینمایی«فروشــنده» اصغر فرهادی  �

در مدت چهار روز در ســینماهای هویزه، ســیمرغ و 
پیــروزی مشــهد، ۱۳۲ میلیون تومان فروش داشــته 
اســت. رضا بهبهانی، مدیر داخلی ســینما هویزه، در 
این باره به ایســنا، گفت: فیلم  سینمایی «فروشنده» در 
مدت چهار روزی که در این ســینما اکران شــد، مبلغ 
۱۱۷ میلیون تومان فروش داشــته است. مهلت اکران 
فیلم  ســینمایی «فروشنده» به استقبال مردم بستگی 
دارد و تا زمانی که حضور مردم ادامه داشــته باشــد، 
این فیلم  ســینمایی هــم در هویزه اکران می شــود.
مدیر داخلی ســینما هویزه درباره سئانس های فیلم 
 ســینمایی «فروشــنده» تصریح کرد: احتمــالا از فردا 
این فیلم  سینمایی در ســالن های دو و سه به صورت 
هم زمان روی پرده نمایش داده می شود.امیرحســین 
دبیرزاده، مدیریت مجموعه سینمایی سیمرغ و پیروزی 
مشــهد، نیز در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: به علت 
شــهادت امام جواد(ع) فیلم ســینمایی «فروشنده» 
در روز پنجشــنبه تا اذان مغرب و در روز جمعه، بعد 
از اذان مغــرب اکران شــد، ولی در این مــدت کوتاه 
توانستیم در مجموعه «سیمرغ» مبلغ هشت میلیون 
و در مجموعــه پیــروزی مبلغ هفت میلیــون تومان، 
فروش داشته باشیم.او ضمن تأکید بر استقبال خوب 
مردم عنوان کرد: در این مدت کوتاه اســتقبال از سوی 
مردم از فیلم سینمایی «فروشــنده» بسیار خوب بود 
و مــا امیدواریم که این اســتقبال، روزبــه روز افزایش 
یابد.دبیــرزاده دربــاره مهلت اکران فیلم  ســینمایی 
«فروشنده» خاطرنشان کرد: اکران این فیلم  سینمایی 

حداقل تا آغاز محرم ادامه دارد.

آثار  «حجت امانی» به 
سانفرانسیسکو می رود

۱۵ اثــر از حجــت امانی، هنرمند نقــاش، با عنوان  �
«طبیعــت بی جان ایرانی» پاییز در سانفرانسیســکو به 
نمایــش درمی آیند. حجــت امانی دربــاره جدیدترین 
فعالیــت نمایشــگاهی خود بــه مهر گفــت: آذرماه 
نمایشگاهی از آثارم با عنوان «طبیعت بی جان ایرانی» 
در سانفرانسیســکو برپا می شــود که در این نمایشگاه 
۱۵ اثــر در ابعاد بزرگ را به نمایــش می گذارم. وی در 
پاســخ به اینکه آیا «طبیعت بی جان ایرانی» اشاره به 
مفهوم و فرمی دارد، توضیــح داد: در نگارگری ایرانی 
که ســابقه طولانی دارد، اشیا هیچ وقت به تنهایی کنار 
هم قرار نگرفته اند. درواقع آن «طبیعت بی جان»ی که 
ما در نقاشی غرب سراغ داریم در سابقه نقاشی ایرانی 
که با نام نگارگری می شناســیم اتفاق نیفتاده است. در 
آثار «طبیعت بی جان» غرب، اشیای مستقل به صورت 
یک ترکیب بندی ارائه می شوند، اما در نگارگری ما، این 
«طبیعت بی جان»، اشیای تک افتاده ای در گوشه وکنار 
تصاویر بوده اند. امانی ادامه داد: در کنار توجه گسترده 
هنرمندان غرب به طبیعت بی جــان، از دوره قاجار در 
ایران این شاخه از نقاشی شکل و در دوره کمال الملک 
این هنر در نقاشی ایران مورد توجه قرار گرفت. هرچند 
در این دوره نقاشــی از طبیعت بی جان بســیار متأثر از 
نقاشی غربی بود، اما در زیبایی شناسی اصالت و بداعت 

داشت و آثار این دوره شبیه هیچ دوره دیگری نیست. 

اعتراض یک نقاش به یک نمایشگاه
مصطفی دمیرچی (داچــی)، هنرمند  � شــرق: 

نقاش، نسبت به خارج شــدن آثارش از نمایشگاه 
گروهی «کارنمای پژوهشی هنرمندان نقاش زیر ۴۰ 
سال» که ازسوی انجمن هنرمندان نقاش برپا شده، 
اعتراض کرد. دومین کارنمای پژوهشی هنرمندان 
زیر ۴۰ ســال انجمن هنرمنــدان نقاش ایران عصر 
روز ۱۲ شــهریور در حالی با نمایش آثار ۴۸ نفر از 
هنرمندان زیر ۴۰ ســال ایــن انجمن در گالری های 
مختلف خانه هنرمندان ایران افتتاح شــد که تنها 
ساعاتی قبل از برپایی این نمایشگاه، آثار مصطفی 
دمیرچــی از این نمایشــگاه خارج شــد. دمیرچی 
(داچــی) با اعتراض بــه این اقــدام، توضیح داد: 
متأسفانه ســاعاتی قبل از بازگشایی نمایشگاه، به 
من اطلاع داده شد که ازسوی مدیریت گالری های 
خانه هنرمندان، دو اثر از چهار اثر من که برای این 
نمایشگاه در نظر گرفته بودم به دلیل آنکه شئونات 
فرهنگی را رعایت نکرده اســت از نمایشگاه خارج 
شــده و به پیشــنهاد آقای اطمینانی مبنی بر اینکه 
قصد این نمایشــگاه نشان دادن مجموعه ای از آثار 
هنرمنــدان اســت، دو اثر دیگر را هــم به نمایش 
نگذاشــتیم. وی افــزود: در حالی آثار مــن از این 
نمایشــگاه خارج شده اســت که این آثار در سال 
۹۳ در گالری شــیرین به نمایــش درآمده و حتی 
عکس این آثار در روزنامه های کثیرالانتشــار کشور 
به چاپ رســیده اســت؛ حال چرا پس از دو سال 
باید این دو اثر به تهمت نداشتن شئونات فرهنگی 
از نمایشــگاه خارج شوند، ســؤالی است که کسی 
پاسخ گوی آن نیســت. دمیرچی (داچی) با اشاره 
به این اقدام خانه هنرمندان افزود: اینکه مسئولان 
خانه هنرمندان بر چه اســاس و مبنایی دست به 
سانســور آثار هنرمنــدان می زنند، جــای تعجب 
بســیاری دارد؛ اما موضوع مــورد اعتراض من به 
این مکان نیســت و بیش از هر چیــزی از انجمن 
هنرمنــدان ایران به عنوان نهاد صنفی ای که در آن 
عضو هســتم، گله مندم. این انجمن نمایشــگاهی 
پژوهشــی از هنرمندان خود برگــزار کرده و بیش 
از یک مــاه پیش عکس آثار من را خواســته اند که 
به آنها ارائه دادم و بــا انتخاب آثارم حتی عکس 
اثری را که از نمایشگاه حذف شده در کاتالوگ خود 

منتشر کرده اند.   

زیر آسمان فیروزه ا ى

تعامل در  وسط گود

بعضی کلمات و عبــارات دارای موج مثبتند  �
و به دل می نشــینند. «تعامــل فرهنگی»، چنین 
حســی دارد. اما شــنیدن کی بــود، مانند دیدن! 
درهمین برخوردها و مناســبات فرهنگی- هنری 
خودمــان، چقــدر ســعه صدر، انعطاف پذیری و 
تفاهم وجود دارد؟ هر چقدر جامعه زمخت تر و 
بی عاطفه تر شود، آثار و تبعاتش دامن گیر فضای 
فرهنگی هم خواهد شــد. یک زمانی در منصب 
قضائــی ام در رســیدگی به پرونده هــای کیفری 
در مناطق ســنتی و جنوب شــهر و میان اقشــار 
و طبقاتــی که به ســلام وعلیک و اصول اخلاقی 
پایبند بودنــد،  صحبت هایم خطاب به طرف های 
درگیر برای گذشــت و پرهیز از موضع کینه توزانه 
و انتقام جویانــه مؤثــر واقــع می شــد. یکــی از 
نمونه ای ترین نژاد ها در این زمینه (به ویژه درباره 
نسل کهن سالشــان) بلوچ ها بودند که باعث شد 
دوران خدمتم در شهرستان ایرانشهر بلوچستان، 
پر از خاطرات شیرین و موج های گرم انسانی شود. 
اما متأسفانه هرچه جلوتر آمدیم، این خصایص و 
مهر و عطوفت در میانمان کمرنگ تر شــد. خب، 
در این شــرایط نابهنجار و پرتنش و خشونت زده 
معاصــر، بــه آدم عامــی حرجی نیســت. اما از 
افرادی که نســبتی با فرهنگ و هنــر دارند و نیز 
دولتمردان و الگوهای مدیریتی و تصمیم گیرنده 
جامعــه، این انتظــار نمی رود که مثــل یک آدم 
عامی رفتــار کنند و به جای مــروت و عقلانیت 
و به جــاآوردن شــرط احتیــاط و دوراندیشــی، 
شتاب زده، احساسی و متکی به غریزه عمل کنند 
و زود عصبانی شوند. در این صورت، نظم و نسق 
جامعه از بین می رود و سره و ناسره را نمی توان 
از هم تشــخیص داد و با یک وضعیت نامتوازن 
و بلبشو مواجه می شویم. جامعه ای که مفاهمه 
و هم کلامی خودجوش انســانی اش را از دست 
دهد، تا تقــی به توقی می خــورد، افراد درصدد 
شــکایت از هم برمی آینــد و ضرورتی نمی بینند 
ابتدا ســر میز مذاکره بنشینند و موضعشان را در 
جوی مســالمت آمیز روشن کنند. یکباره همه آن 
رابطه های دوستانه و همکاری و انس و الفت و 
حرمت ها، فاتحه اش خوانده و طرف به یک هیولا 
و دشــمن خونی تبدیل می شــود که هرجورشده 
بایــد دمــار از روزگارش درآورد. مثلا در این نگاه 
خط کشی شــده و پرســوءتفاهم، علاقه منــدان و 
طرفداران موسیقی از دید عده ای، یک مشت آدم 
بی قیدوبند و لاابالی و لامذهب به شمار می آیند 
که به لعنت خدا نمی ارزند و اصلا تعامل با آنها 
موجبی ندارد. ازآن سو در صحن مجلس که الان 
از آن به عنوان خانه ملت نــام می برند، خبرنگار 
جوان از ســوی نماینده ای که زود ازکوره دررفتن 
را فضیلت می داند، کتک می خورد و کســی هم 
نیســت با تمهید و سیاســت و متوسل شــدن به 
قانون، جلوی این گونه رفتار تابلو را به طور جدی 
بگیرد تا از تکرار آن جلوگیری شــود. یا می بینیم 
فیلمی مذهبی که به حماســه عاشورا می پردازد 
و جوایزی عدیده  از جشــنواره فیلم فجر نصیبش 
شــده و پروانه نمایش هم دارد، یکباره در همان 
روز اول نمایش اش از پرده پایین کشیده می شود 
و تعامــل و رایزنی و چانه زنی از پایین و بالا افاقه 
نکرده اســت. خب در چنین اوضاع و احوالی که 
شاخ وشانه کشــیدن و قدرت نمایــی و تکیه کردن 
فاتحانه بــه غــرور، موضوعیت بیشــتری دارد، 
ظاهــرا باید هرگونه تعامل فرهنگــی را در کوزه 

گذاشت... .
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سال چهاردهم    شماره 2674 دوشنبه   15 شهریور 1395

 جواد طوسى

هنر

انیس العشاق در ایتالیا 
شــرف الدین  � تألیــف  انیس العشــاق  کتــاب 

رامی تبریزی، شــاعر و ادیب ســده هشــتم قمری 
است که در وصف سراپای معشوقان نوشته شده 
اســت. کتاب با مقدمه ای در حمــد خدای، نعت 
پیامبر اکرم (ص)، وصــف بهار، محفل رصدخانه 
مراغه، ســبب تألیف کتاب و فهرست باب های آن 
آغاز شده و متن اصلی آن در ۱۹ باب به ترتیب به 
صفت موی، جبین، ابرو، چشم، مژگان، روی، خط، 
خال، لب، دندان، دهان، زنخدان، گردن، بر، ساعد، 
انگشــت، قد، میان و ســاق پرداخته شــده است. 
به تازگی ترجمه ایتالیایی «انیس  العشاق» به قلم 
ایمان منسوب بصیری و استفانو سالتزانی در ایتالیا 

منتشر شده است. 
نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سه شنبه 
۱۶ شــهریور ســاعت ۱۶:۳۰ بــه نقــد و بررســی 
ترجمــه  بازتــاب  و  «انیس العشــاق»  کتــاب 
ایتالیایــی آن اختصاص دارد که با حضور نســرین 
فقیه ملک مرزبان، منوچهر سادات افسری، محسن 
کیانی و ایمان منســوب بصیری در مرکز فرهنگی 
شهر کتاب برگزار می شود. علاقه مندان می توانند 
بــرای حضور در این نشســت به مرکــز فرهنگی 
شــهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان 
شــهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم 

مراجعه کنند.

نشست

ســعید برآبادی: شب، شب شــهرام ناظری است و این 
را نــه یک نهاد داخلی و کوچک، بلکــه بزرگ ترین نهاد 
فرهنگــی جهــان در کاخ ســعدآباد برگزار کــرده. قرار 
اســت اســتاد تقدیر شــود، چند آهنگ برای میهمانان 
ایرانــی و خارجی اش بخواند و آلبــوم جدیدی را هم در 
حاشیه مراســم رونمایی کنند. حضور استاد اما درست 
نیم ســاعت بــا تأخیر صــورت می گیرد، بــدون آن همه 
برنامه ازپیش تعیین شــده. با احوالی پریشان و چهره ای 
برافروخته از انتهای ردیف های تماشاچیان به برنامه وارد 
می شود، دستی برای تشویق هوادارانش تکان می دهد و 

روی صندلی اش می نشیند. 
کســی نمی داند که چرا شــهرام ناظــری که این قدر 
کنسرت هایش در خوش قولی و «آن تایم»بودن معروف 
اســت، دیر آمده، امــا انگار همه آماده شــنیدن خبر بد 
هســتند؛ این روزها همه منتظرند که از موسیقی، اخبار 
بدی بشــنوند. مدیر کاخ سعدآباد حرف هایش را می زند 
و از سعدآباد و تاریخچه آن می گوید، نماینده یونسکو - 
که برگزار کننده اصلی این شب است- روی سن می آید و 
شــهرام ناظری را مردی از جنس موسیقی و صدایش را 
میراث معنوی ایران معرفی می کند و دست آخر از قبول 
این زحمت از طرف اســتاد تشــکر می کند. خنیاگر ما اما 
هنوز خاموش اســت. خاموشــی او اندکی بعد که برای 
خواندن چند قطعه، روی ســن می آید شکسته می شود؛ 
صدای اعتراضی بیرون می آید از حنجره ای که ســال ها 
برای موســیقی خوانده اســت و اتفاقا همین سال های 
رفتــه را، این ۳۷ ســال را به شــهادت می گیرد که «من 
پوزش می خواهــم برای این تأخیر چــون به اختیار من 
نبــود، اما دیگر عادت کرده ایــم. نمی دانم چرا باید برای 
چنین مراسم مهمی دعوت شوم و بعد مشکلاتی پیش 
بیاید... البته برای عشــق باید تاوان داد و ما آماده ایم...». 
حرف های او سکته و سکوت داشت و به سنت موسیقی 

فاخــر ایــران، فریاد این ســکوت، ناگهان در شــعری از 
شفیعی کدکنی پیچید. 

ناظــری نگفــت که این قســمت از برنامــه از پیش 
هماهنگ شــده یا نه، اما ترکیب ســن، نشان می داد که 
اجرای تک نوازی استاد با ســه تار و خواندن شعر حلاجِ 
شــفیعی کدکنی، تصمیمــی بــوده کــه در راه گرفته تا 
اعتراض خودش را به وضع موجود نشان دهد. در میانه 
اجرا، برگ های چنارهای ســعدآباد یکی یکی روی ســن 
می افتادند؛ آیا این اســتعاره ای بود از پاییز موســیقی در 
ایران؟ آیا نشانه ای اســت از تسلیم شدن موزیسین ها در 
برابر فشارها بر پیکره موسیقی؟ انتخاب شعری از استاد 
شــفیعی کدکنی با عنوان حلاج، از سوی شهرام ناظری 
مستقیم یا غیرمستقیم حامل دو پیام بود به مخاطبانش 
و ایــن دو پیــام را احتمــالا آنها که معنای این شــعر را 
دریافته انــد، می دانند و دیگر نیازی به تکرار آن نیســت.  
بعد از آن نوبت به اجرای «پیدا شــدم» رســید؛ آهنگی 
جاودانه از او با اجرائی کامل و بی نقص. در فاصله همین 
اجراهــا، باز هم چندکلمه ای بریده بریده از وضع موجود 
گفت و از موســیقی که همیشــه زنده است. شاید دلیل 

اصلی برگزاری این شب از سوی سازمانِ عریض وطویلی 
چون یونسکو و با همکاری مؤسسه «مانا نقش»، آثاری 
است که به تازگی شهرام ناظری کار ضبط آنها را به پایان 
برده. تصاویری که در فواصل برنامه پخش شــد گویای 
ایــن بود که ناظری در اصفهان، تمــام آهنگ های آلبوم 
جدیدش را به صورت تصویــری ضبط کرده که همگی 
در عمارت های تاریخی این شهر تهیه شده اند؛ تصویر ساز 
و صدای شهرام ناظری در مسجدهای قدیمی و تاریخی 
اصفهان، تصویــر او در عالی قاپو و پل خواجو، تصویر او 
بر گنبد مســجد شیخ لطف االله و محراب مسجدی دیگر. 
همه اینها برای ســازمان یونســکو که کارش حراست از 
میراث فرهنگی دنیاســت، یک حرکت بی نظیر فرهنگی 
به حســاب می آید، اما برای ما ایرانی هــا که چندوقتی 
است فقط خبر بد از موسیقی می شنویم، معنای دیگری 

خواهد یافت. 
گویی موســیقی فاخر ایران، در برابر هجمه ها از پای 
ننشسته که هیچ، با این آلبوم تصویری می خواهد خود را 
به مکان های مذهبی وارد  کند و نشان دهد که موسیقی 
و ادب این مردم، از جنس دیانت آنهاســت و هیچ کسی 

نمی تواند مانع از آن شود که موسیقی در شهری شنیده 
شــود. ناظری در این آلبوم نه فقط به سراغ مسجدها که 
به سراغ کنیسه یهودیان و کلیسای وانگ در اصفهان هم 
رفته و این موضوعی اســت که جهان را انگشت به دهان 
خواهد گذاشــت که چطور در کشــوری که موسیقی از 
سوی برخی با محدودیت همراه است، از سوی دیگرانی 
چنین ارج گذاشته می شود. شاید پاسخ در اینجاست که 
موسیقی خصوصا از ســوی موزیسین های اصیل ایرانی 
سراپا برای هرگونه رویارویی  آماده است. آنها، چه مانند 
ناظری صاف بایستند و چه مانند علیزاده بر سن بنشینند، 
آماده شــهادتند برای حفظ جایگاه موسیقی و این تأکید 
مؤکد، اما ناگفته ناظری در اجرای سعدآباد بود، آنجا که 
برای چند ثانیه با ســکوت به تماشــاگرانش خیره شد و 
گفت من در بسیاری از مکان های فرهنگی دنیا، کنسرت 
برگزار کرده ام و صدای موسیقی ایران در همه جای دنیا 

شنیده شده است. 
شــب، شب شهرام ناظری نبود، شــب او بود و شب 
موســیقی. مردم دسته دســته با اســتاد عکس یادگاری 
گرفتند و معاون ســازمان میراث فرهنگی، توجه ناظری 
بــه مکان هــای تاریخی کشــور را ســتود. اســتر کیش 
لاروش، مدیر دفتر منطقه ای یونســکو، هم لوح تقدیری 
به او هدیه کرد، اما ناظری می دانســت که تقدیر اصلی 
را همیــن تماشــاچی ها کرده اند که با هراس بســیار به 
برنامــه ای آمده اند که هرآن امکان لغــو آن بوده و این 
هنر علاقه مندان موســیقی ایران اســت کــه در بدترین 
روزهایی که آســمان کشور پر اســت از امواج خروشان 
لغو کنســرت ها، آنها بی صــدا و بدون رســانه ای برای 
بیان حرف هایشــان، بلیت می خرند، انتظار می کشــند و 
احتمال هم دارد که بعد از وقفه ای نیم ساعته، خواننده 
موردعلاقه شــان را ببینند که روی سن می آید و  سازی به 

دست می گیرد. 

تجلیل «یونسکو» از «شوالیه»آواز ایران

ناظری: برای عشق باید تاوان داد

حدود دو سال پیش بود که گزارشی با عنوان «نیشابور 
و مشهد؛ خاموشی سازها» و سپس «خانه نشینی سنتی ها، 
جولان زیرزمینی ها» در روزنامه شرق منتشر شد؛ پس از آن 
بارها و بارها خبر ســریالی لغو کنسرت ها نیز به عنوان یک 
پایــه ثابت در این مدت هرازچندگاهی خودنمایی می کرد؛ 
موضع گیری هــا اکثرا در لفافه و با کنایه مطرح می شــد و 
بیان شفافی در طرح آن نبود، اما بالاخره این بغض پنهان 
ترکید؛ بغضی که سال هاســت در گلوی خراســانی ها گیر 
کرده و هنرمندان این خطه را آزار می داد؛ کنسرت هایی که 
جســته گریخته در استان خراسان برگزار می شد که گاه این 
مجوزها با گذشتن از فیلترهای سخت ممیزی و گاه به دور 
از ضابطه های معمول و با رابطه، اخذ و البته با اســتقبال 
پرشور مخاطبان مواجه می شدند که نشان دهنده نیاز قشر 

بزرگی از جامعه بود. 
هنرمنــدان نیز بــه رئیس جمهور و همچنین ریاســت 

مجلــس نامه نوشــتند؛ در بخشــی از نامــه هنرمندان بــه رئیس جمهور 
که ســوم شهریور در ایســنا منتشر شــد، آمده بود: «غمگینیم که در ولایت 
امام مهربانی ها، هنر موســیقی این گونه دستخوش نامهربانی هاست و دل 
هنرمندان از بی مهری ها گرفته  اســت. لازم اســت بدانید قریب به ۱۲ سال 
اســت به جز چند مورد انگشت شمار، در این شــهر کنسرتی برگزار نگردیده 
اســت، ولی هنوز انتقاد از برگزاری کنسرت اســت و بر آن تاخته می شود و 
کنسرت ها یکی پس از دیگری لغو می شوند... خواسته هنرمندان موسیقی 
مشــهد که همانا برخورداری از حقوق تعریف شــده در قانون اساســی این 

کشور است، نه بی جاست، نه زیاده و نه نامشروع...».
اما بســیاری نیــز از این جهــت امیدوارند کــه این بغض پنهــان و این 
مســئله ای که طرح آن همیشه با احتیاط همراه بود، بالاخره رو شده و حالا 

دیگر باید تصمیم درست و قانونی برای آن گرفته شود. 
چرا در برابر تندروی ها سکوت می کنند؟! 

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی ایران، در گفت وگو با 
«شــرق» می گوید: در این زمینه هم مستندات از نظر تعلیم موسیقی پس از 
وقوع انقلاب اســلامی و هم نظرات صریح و روشن رهبر معظم و همچنین 
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، وجود دارد؛ بخشی از پیشرفت موسیقی 
ایرانی بعــد از انقلاب مدیون همــان فتوای بنیان گذار نظــام بود، حالا اگر 
عده ای نمی توانند این را بپذیرند، اعتقادم این اســت که مخالف نظر کســی 
هســتند که بنیان گــذار انقلاب بوده و دارند مخالــف او عمل می کنند. بعد 
از انقلاب هنرمندان بســیاری از بخش موســیقی وارد دفاع مقدس شدند، 
هنــر خود را در راه انقلاب مصرف کردند، در خدمت نظام بودند، هرکســی 
به نوبه خود برای جامعه و آرامش بخشــی بــه روح جامعه خدمت کرده 
اســت؛ چرا باید این گونه با آنها برخورد شــود؟ شــاید عده ای از این مسائل 

خوششــان بیاید ولی این نوع برخوردها با هنر موســیقی یا جنبه های دیگر 
از هنر و در واقع این نوع برخوردهای شــداد و غلاظ غیر از اینکه جامعه را 
در مقام مقایســه با حرکت هایی که در کشورهای مجاور اتفاق می افتد، در 
آورد و تندروی هایی که انجام می شــود، هیچ اثر مثبتی در جامعه نخواهد 
گذاشت، بلکه سطح نارضایتی مردم را بالا می برد. من نمی دانم چه زمانی 
جلوی تندروی ها را می خواهند بگیرند؟ وزارت کشور یکی از متولیان در این 
زمینه است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی دیگر این قضیه است؛ چرا 
همه اینها در برابر این طور ابراز نظرها سکوت می کنند؟ تنها وزیر ارشاد باید 
پاسخ گو باشــد؟ پس شورای انقلاب فرهنگی را چرا تشکیل دادند؟ شورای 
تشــخیص مصلحــت نظام چرا ســکوت می کند؟ چرا در برابــر تندروی ها 

سکوت می کنند؟! 
جاویــد ادامــه می دهد: بر اثر همیــن تندروی ها به جــای آنکه جوانان 
بیایند به ســمت موسیقی ایرانی داخل شهر مشــهد، گروه های بسیاری که 
خارجی ها هم خیلی دوست دارند نامشان را موسیقی زیرزمینی بگذارند، به 
وجود آمده؟! واقعا چه اصراری بر این قضیه است؟ اگر فضای اجرا باز شود، 
حتی این نگرانی ها هم برطرف خواهد شــد و نظارت درســتی نیز می شود. 
بسیار برای من جالب است که یک مجموعه از هنرمندان برای آستان قدس 
رضــوی ترانه های رضوی خیلــی خوبی اجرا کردند ولی اجــازه ندارند در 
خراسان کنسرت بدهند، چرا؟! آیا آن هنرمند نمی گوید که از من می خواهند 
بــرای امام رضا کار کنم ولــی به من جا نمی دهند که بروم در شــهر امام، 
هنرم را ارائه دهم؟! برخورد صحیحی از نظر جامعه شناســی نبوده است. 
امیدوارم مشــاوران درستی پیدا شوند که بتوانند این قضیه را حل کنند، تنها 
نباید از وزیر ارشــاد انتظار داشــت، باید شــورای انقلاب فرهنگی و شورای 
تشــخیص مصلحت نظام درگیر مسئله شــوند، حتی وزارت آموزش عالی 

که موســیقی را آموزش می دهد، باید واکنش نشان دهد. 
اگر این اســت که باید درِ دانشگاه ها را ببندند، باید بیایند و 
مســتدل آنها را قانع کنند و بگویند موســیقی هنری است 
کــه در اختیار جامعه قرار می گیرد و در آن خلافی صورت 
نمی گیــرد. باید این موضوع منطقــی و به دور از هیجان و 
احساسات حل شود.وی در رابطه با موضع گیری های اخیر 
نیز اظهار می کند: به نظر من وزارت کشــور باید حســاس 
باشــد، این بحث جامعه اســت، نمی دانــم محروم کردن 
جامعه از موســیقی چه تعریفی می تواند داشــته باشد. 
حتی من نظریات روحانیت را در زمینه موســیقی مطالعه 
کردم. مشــکل اینجاســت که همواره وقتی اتفاقی به این 

شکل می افتد، بسیاری با احساسات برخورد می کنند. 
عکس العمــل ما کنترل شــده و از مجــرای قانون بوده 

است
میثم قومورلــو، رئیــس هیأت مدیــره انجمن صنفی 
هنرمندان موسیقی خراسان رضوی، نیز به «شرق» می گوید: هنرمندان دنبال 
جنگ و مغلطه نیستند، افراد فرهیخته ای هستند که اخلاقیاتشان نیز معلوم 
اســت؛ اما کار به جایی رسیده که توهین عظیمی به آنها می شود و انواع و 
اقســام توهین های ضددین بودن و... را به آنها روا می کنند. وی در رابطه با 
برون رفت از این مشــکل نیز ادامه می دهد: پیشنهاد خیلی ساده آن، رجوع 
به قانون است؛ ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داریم که توسط 
متخصصان دین نوشته شده و مدون اســت، احتیاج به چیز دیگری نیست 
و اگر قرارســت متممی بر قانون بیاید، مجلســی داریم که می تواند متمم 
برای قانون بزند. ضمن اینکه اگر می گفتند این موضوع حرام اســت و واقعا 
نیز حرام بود،  بشــخصه ۲۰ سال پیش دنبال این فعل حرام نمی رفتم(!) ما 
دانشگاه و آموزشگاه های رســمی موسیقی و یک صنف داریم؛ آیا می شود 
یک صنف باشد ولی حق فعالیت و کسب درآمد نداشته باشد؟! مثلا بگویند 
بروید یک کبابی بزنید ولی حق ندارید کباب بفروشید ولی اگر ما کباب تو را 
بخواهیــم، باید به ما بدهید! از اول انقلاب و از لحظه ورود حضرت امام به 
فرودگاه ایران، به هر عنوانی با موسیقی از ایشان استقبال شد، ما در مداحی، 
عزاداری، راهپیمایی، خوشــحالی، در جنگ و... موســیقی را داشته ایم، این 
محصول ماســت و حاصل دســترنج بچه های موسیقی اســت که دارند با 
عشــق و علاقه کار می کنند. موســیقی برای یک هنرمند هم شغلش و هم 
عشقش است، اما به دو فاکتور اصلی یک هنرمند در جامعه حمله می شود 
و طبیعی است که عکس العملی نسبت به آن وجود داشته باشد. ما سعی 
کردیم این عکس العمل کنترل شــده و فقط از مجرای قانون باشد؛ مطمئنم 
اگر قانون بخواهد مشــخص کند که خوب و بد چیست، این دردسرها وجود 
نــدارد، آنچه در قانون وجــود دارد و آنچه مقام معظــم رهبری می گویند 

فصل الخطاب است و بحثی روی آن نیست. 

شرق: پنجمین جشــنواره «تئاتر شهر» در آیین بزرگداشت 
هرســاله خود، از ســال ها فعالیت مریم معتــرف و اکبر 
زنجانپور تجلیل می کند. جشــنواره تئاتر شهر که هرساله 
از هنرمندان پیش کســوت و شــناخته شــده تئاتر تهران 
تجلیــل می کند، در پنجمین دوره خود، آیین بزرگداشــت 
دو هنرمنــد نامی تئاتر را برگزار خواهد کرد. مریم معترف 
متولد ســال ۱۳۲۴، مدرس تئاتر، کارگردان، بازیگر، طراح 
لباس و مدیر ســابق اداره تولیدات تئاتــر، دانش آموخته 
دانشکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و فوق لیسانس 
تئاتر از دانشــگاه پاریس اســت. این هنرمنــد از دهه ۴۰ 
وارد عرصه بازیگری شــده و تاکنون آثار بســیاری با بازی، 
طراحــی و کارگردانــی او روی صحنه رفته انــد که از آن 
میان می تــوان به بازی در نمایش های درس، آهســته با 
گل ســرخ، انگل ها، پیروزی در شیکاگو و کارگردانی آثاری 
همچون «فرود سیاوشــان»، «مادر همه آن اسفندیاران»، 
«عمو هاشــم »، «دیوار چین»، «بانو گشسب»، «قصه های 

مــن و تو شــاهنامه»، «مال کنــون»، «آهــوان و آدم ها»، 
«گوشه نشینان آلتونا»، «شــب» و بسیاری آثار دیگر اشاره 
کرد. اکبر زنجانپور، متولد سال ۱۳۲۵ مدرس تئاتر، بازیگر 
و کارگــردان شناخته شــده تئاتــر، نیز کــه دانش آموخته 

دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و دارای مدرک 
درجه یــک هنری معادل دکترا از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی اســت، بازی بیش از ۳۰ تئاتر را در پرونده کاری 
دارد. ایــن کارگردان تئاتر آثاری همچــون «ریل»، «نگار»، 

«همه پســران من»، «مروارید»، «مرگ دستفروش»، «باغ 
آلبالو»، «ســه خواهر»، «ارزش»، «ساحره سوزان»، «مرغ 
دریایی»، «دشــمن مردم»، «گوریل پشــمالو»، «ایوانف»، 
«سیر طولانی روز در دل شب» و بسیاری آثار دیگر را روی 
صحنه برده است. آیین بزرگداشــت مریم معترف و اکبر 
زنجانپور در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر شهر 
برگزار خواهد شــد. جشنواره تئاتر شهر از اولین دوره خود 
بزرگداشــت هنرمندان شــهیر تئاتر را در برنامه داشته که 
در اولین دوره، بزرگداشــت حسین محب اهری و محمود 
اســتادمحمد برگزار شد. دومین دوره، جشنواره به احترام 
علی نصیریان ایستاد و در سومین دوره، مراسم بزرگداشت 
اســماعیل خلج را برگزار کرد. سال گذشته و در اختتامیه 
چهارمین جشنواره تئاتر شهر نیز دو هنرمند ماندگار تئاتر، 
داوود رشیدی و داوود دانشــور مورد تجلیل قرار گرفتند. 
پنجمین جشنواره تئاتر شهر ازســوی سازمان فرهنگی و 

هنری شهرداری تهران از ۲۲ شهریور آغاز می شود.

در پنجمین جشنواره تئاترشهر  برگزار می شود
تجلیل از اکبر زنجانپور و مریم معترف

گفت و گوی «شرق » با دو فعال موسیقی خراسان
آتش موسیقى و خاکستر بى مهرى ها       
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